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ســــــال چهاردهم
عرفان در استکان و نعلبکی

«اینا رو بچین توی ظرف شویی تا من 

چایی رو دم کنم». محسن آستین هایش 

را بالا زد، ته مانده چایی استکان ها 

را خالی کرد توی سطل و با احتیاط 

گذاشتشان توی تشت. آقامیرزا 

کتری را بلند کرد و گفت «نگرانش 

نباش؛ حل می شه». محسن زل 

«همه  زده بود به تفاله های چایی؛

 گن  ؛ همه می  گن همین رو می

حل می شه! ولی آخه چطوری»؟ 

آقامیرزا همان طور که خم شده بود و قوری 

را پر می کرد گفت «مثل حل شدن قند توی 

چایی». محسن رفت توی فکر که آقامیرزا 

بلافاصله گفت «آدمیزاد قند و چایی رو چند 

مدل می خوره» و بعد سکوت کرد. محسن 

آخرین استکان را خالی کرد توی سطل 

«خب  و گفت «خب»؟ آقامیرزا ادامه داد که 

به جمالت! همه ش رو که من نباید بگم؛

تو بگو ببینم بلدی یا نه»؟ محسن با اینکه 

دل ودماغ نداشت ولی روی آقامیرزا را زمین 

ننداخت و گفت «خب! یه مدل اینکه قند 

بعد چایی  رو می ذارند توی دهنشون و 

رو می خورند...». آقامیرزا بالبخند گفت 

«آفرین! دیدی بلدی! دیگه»؟ 

عاشق لبخندهای آقامیرزا  محسن که 

بود گفت «یه مدل دیگه اینکه...»؛ آقامیرزا 

پرید توی حرفش و گفت «البته این مدل 

اول، خودش چند مدله»! محسن گفت 

«یعنی چی»؟ آقامیرزا گفت «بعضی ها قند 

رو دوانگشتی می ذارند توی دهنشون 

! محسن  « زند بالا ندا ا ها می  بعضی    و

که از دقت آقامیرزا سر کیف آمده بود گفت 

«آهان! چه جالب»! آقامیرزا گفت «بشور 

دیگه! حواست پرت نشه؛ بشور دیر نشه»! 

بعد هم رفت سراغ سطل قند و همان طور 

پر می کرد گفت  که قندان های بزرگ را 

دو مدل  دونی همین یه مدل که  «می 

بود، باز هم چند مدله»؟ محسن 

گفت «واقعا»؟ آقامیرزا گفت «نه 

پس! الکی!؟ آدم توی روضه دروغ 

می گه؟!» و بعد الکی اخمی کرد.

محسن که اخم آقامیرزا را جدی 

گرفته بود گفت «نه! منظورم این 

نبود؛ جسارت نکردم آقامیرزا»! 

آقامیرزا با دست زد سر شانه محسن 

و گفت «نترس جوان! شوخی کردم»! 

محسن که تازه دوزاری اش افتاده 

بود گفت «آدم توی روضه شوخی می کنه»؟! 

آقا میرزا از حاضرجوابی محسن خوشش آمد 

و گفت «آفرین! خوب درس پس می دی»! 

محسن آخرین استکان را گذاشت روی 

پارچه کنار ظرف شویی و گفت «خب اون 

چندمدله چی بود»؟ آقامیرزا دستمالی 

به محسن داد و گفت «این ها رو خشک 

«وقتی  بعد ادامه داد که  کن لکه نشه» و 

که قند، حالا به هر طریقی نشست توی 

دهن، یا بلافاصله چایی رو می روند بالا 

یا اول می ذارند قنده گوشه دهن خیس 

بخوره و بعد چایی رو می خورند»! محسن 

گفت «آره آره! یادم نبود». آقامیرزا گفت «تازه 

همه این ها مدل اول بود؛ چند مدل دیگه 

هم داریم. یکی اینکه قند رو توی چایی،

آب می کشند و بعد می خورند، یکی اینکه 

با قاشق هم می زنند و یکی هم اینکه توی 

نعلبکی لهش می کنند و هووورت»! گل 

از گل محسن بابت این همه دقت آقامیرزا 

آقا میرزا گفت  به کارش، شکفته بود که 

«استکان ها رو بچین توی سینی تا چایی 

بریزم»؛ محسن تندتند استکان ها رو چید 

توی سینی و زل زد به شره چایی، از لوله قوری 

به استکان ها. آقامیرزا گفت «وقتی آدمیزاد 

می تونه با یه چایی، قند رو به این همه روش 
و شکل حل کنه، خدا و آقا امام حسین (ع)

نمی تونند مشکل تو رو حل کنند»؟

 چایی خونه 
آقامیرزا

ظهر عطش

محسن چاووشی

این تک آهنگ با موضوع ظهر عاشورا و شهادت مظلومانه 

شهدای کربلا ساخته شده است

آواهای 
عاشورایی
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 روایت شهرآرا از آیینی سنتی 

در آستانه ایام عزاداری اباعبدا... الحسین(ع) 

اذ�� ��ای ��ا
۲

فرا رسیدن ایام عزاداری ابا عبدا... الحسین(ع)
را تسلیت می گوییم
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نمایشگاهی که با هدف حمایت شهرداری مشهد 
از تشکل های فرهنگی در ماه محرم آغاز به کار کرد
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۲

یادداشت روز

محمد حسین زاده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان 

پیشران انسانیت

شهر رنگ وبوی محرم به خود گرفته است؛ پرچم های 

سیاه از در خانه ها و مغازه ها آویزان است و ایستگاه های 

صلواتی با نوای نوحه خوانی های حسـینی و بوی 

اسپند پذیرای روح و جان عزاداران است.

آن روح  امـا همـه ایـن شـعائر، باطنـی دارد کـه 

عاشوراست. عاشورا موتور محرکی است که به واسطه 

آن، اسـلام ناب محمدی در میان هزارهزار دشمن 

خنجربه کمر بسـته اش از طاغوت ها و مستکبران 

در طول این هزاروچهارصدسال زنده مانده است.

معجـزه عاشـورا همیـن اسـت؛ یزیـد و یزیدیـان 

در طـول زمـان پول هـا خـرج کردنـد و تیغ هـا تیز! 

ولـی عشـق حسـین(ع) نه تنهـا کـم نشـد، بلکـه هـر 

روز سـوزان تر شـد و دل هـای بیشـتری را گرفتـار 

کرد که جـد بزرگـوارش فرمود:«ان لقتل الحسـین 

علیه السلام حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا».

باطن عاشـورا حرکت اسـت، نه سـکون؛ قیام است 

نه قعـود و فریـاد اسـت نه سـکوت. عاشـوراییان 

به ظاهر دریـای طوفان زده حسـینی را به سـاحل 

امن امان نامه شمر و ابن زیاد نفروختند. اما تاریخ 

اثبات کرد که این حسـین(ع) اسـت که در شب های 

تاریک مصباح الهدی است و در دریای طوفان زده 

عالم، سـفینه نجات.
بی شـک ایـن نجـات بهـای عشـق به حسـین(ع)

اسـت، ولـی مگـر عشـق بـدون حرکـت می شـود؟ 

اگـر مجنون اسـت که به عشـق لیلـی به صحرا آواره 

شده است و اگر فرهاد که به عشق شیرین بیستون 

را تیشه می زند و رنج فراق و عشـق معشوق، نه تنها 

مایـه عزلت نشـینی و گوشـه گیری نیسـت، که اول 

حرکت اسـت و قیام.

عشـق حسـین(ع) موتور محرک همـه آزادگان عالم 

اسـت؛ پیـشران انسـانیت اسـت بـرای زندگـی 

توحیـدی؛ سـلاح مظلـوم اسـت بـرای ایسـتادگی 

مقابـل ظـالم؛ فریـاد مسـتضعفان اسـت بـرای 

شکسـتن هیمنـه مسـتکبران.

عاشـورا پرچمی اسـت بـرای انسـان ماندن؛ برای 

شـدن  یزیدی    بودن یا انتخـاب بیـن حسـینی 

که فرمـود «کل یـوم عاشـورا و کل ارض کربـلا»...

۱۶ ادامه

مرتضی محمدپور

  آیین بزرگداشت سالگرد شهادت حجت الاسلام 
سـیدرضا کامیـاب، نماینـده مـردم مشـهد در رویداد

نخستین دوره مجلس شورای اسلامی،  با حضور 

رئیس مجلس شورای اسـلامی، شهردار مشهد،

شماری از مسئولان استانی و شـهری و همچنین نمایندگان مردم 

مشـهد در مجلـس شـورای اسـلامی و شـورای اسـلامی  شـهر و نیز 

خانواده این شـهید در تالار شهر مشهد برگزار شد.

مصداق بارز شهید مظلوم

رئیس مجلس شـورای اسـلامی در این مراسـم با گرامیداشـت یاد 

و خاطره شهدای عملیات مرصاد، اظهار کرد: شهید موسوی قوچانی 

و شهید کامیاب، مصداق بارز شهید مظلوم هستند و تاکنون به طور 

شایسته به جایگاه والای آن ها پرداخته نشده است.

محمدباقر قالیباف گفت: تعداد زیادی از شاگردان شهید کامیاب 

پس از شـهادت ایشـان به تعالی فردی خـود ادامه دادنـد و مبتنی 

بـر هـمان آموزه هـا، عهـده دار مناصـب مهـم کشـور شـدند، زیـرا 

شـهید کامیاب خـود را فرزند امام(ره) می دانسـت، مرد کادرسـازی،

نهادسازی و ارتباط با جوانان بود و چکیده نگرش انسان ساز شهید 

بهشـتی و امام خمینـی(ره) همـراه با بصیرت دقیـق و بیان پرحرارت 

شـهید هاشـمی نژاد در او نیز وجود داشت.

«انقلابـی کسـی اسـت که بتوانـد در عرصـه اقتصـادی و ایـن جنگ 

شـناختی، باورهایـش را با سـنت های الهـی تطبیـق دهـد و خـود 

را با آرمان های انقلاب اسـلامی در بیانیه گام دوم هم سو کند.» این 

بخـش صحبت هـای قالیبـاف، این طور ادامـه پیدا کـرد: برمبنای 

سـنت های الهـی که همیشـه پایـدار و صـادق اسـت، جمهـوری 

اسـلامی می تواند در عرصه انقلاب اقتصادی هم به پیروزی برسـد 

و در میـدان جهـاد تبییـن، دشـمنش را به عقب نشـینی وادار کند،

امـا مـشروط به اینکه مانند دفـاع مقدس، مـردم را باور کنیـم و آگاه 

باشیم که برخلاف ادعای دشمن، بن بستی در برابر ما وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اقتصاد مردمی محصول 

فعالیـت خلاقانه مـردم در حوزه کارآفرینی و فضـای مجازی، عرصه 

کسـب وکار مـردم اسـت، امـا نبایـد زمینه جـولان بی قانونـی در آن 

فراهم باشد؛ زیرا با تغییر عرصه، دشمن نیز سیاست های خصمانه 

خود را تغییر داده و به دنبال آسیب رساندن به ملت از طریق فضای 

مجازی و تحریم های اقتصادی است.

رئیس قوه مقننه تأکید کرد:پیشرفت ایران اسـلامی در چهل سـال 

دوم عمـر انقلاب، بـه برکت خون های پاک شـهدا و مجاهدت مردم 

بـوده اسـت.  مـا هرگـز آغازگـر یـک جنـگ نبودیـم. ایـن دشـمنان 

ملـت و جبهـه کفـر و اسـتکبار بودنـد کـه در سـال ۱۳۵۹ منافقیـن 

کـوردل را برای ایجاد موج ناامنی در کشـور مسـلح کردند تا انقلاب 

اسـلامی مـا و زیرسـاخت های فرهنگـی، مکتبـی و انسان سـاز آن 

را نابـود کننـد. زیـرا نجـات بشریـت از گـذرگاه انقلاب مـا می گذرد 

و ایـن تعالیـم دینـی اسـت کـه زمینه سـاز سـعادت جامعـه جهانـی 

اسـت، امـا در عصری که اسـتکبار همـه تلاش خود را بـر دین زدایی 

از نظامـات حکومتـی متمرکـز کـرده بـود، ایـن انقـلاب مبتنـی بـر 

آموزه های اسـلامی بـه پیروزی رسـید و اکنون بیش از چهل سـال،

آمـاج حملات دشـمنانش قرار دارد و زمانی با جنگ سـخت نظامی 

و اکنـون بـا جنـگ اقتصـادی، فرهنگـی و شـناختی روبه روسـت تا 

طبق برنامه مستکبران عالم، کارآمدی دین در اداره جامعه محدود 

دیـده شـود و امـت با امام خـود بیگانه شـود.

مشهدالرضا(ع) شهر شهادت است

شـهردار مشهد که دیگر سـخنران آیین بزرگداشت شـهید کامیاب 

بود، با بررسی تطبیقی قدمت مشهدالرضا(ع) و تاریخ شکل گیری آن 

اظهـار کرد: جهانشـهر برکت و کرامت با وجود اینکـه قدمتی بیش 

از هزارو۳۰۰ سـال دارد، اکنـون جمعیتـی حـدود سـه ونیم میلیون 

نفـر را در خـودش جـای داده اسـت و سـالانه از حـدود ۱۰برابر این 

جمعیـت نیز با عنـوان زائران امام رضـا(ع) پذیرایی می کند.

سـیدعبدا... ارجائـی گفـت: شـهرها یا مجموعـه به هم پیوسـته ای 

از سـکونتگاه های روسـتایی هسـتند یا در مجـاورت یـک عارضـه 

طبیعـی مثـل رودخانه یا صنایع ایجاد می شـوند یا از اسـاس اراده 

دولت ها زمینه ساز شکل گیری آن هاست که شهرهای جدید از این 

نمونـه هسـتند؛ امـا برخلاف همـه این هـا مشـهدالرضا(ع) یـک باغ 

خصوصی متعلق به امام هشتم(ع) بوده که در کمتر از هزارو۳۰۰ سال 

به جهانشهر تبدیل شده که فلسفه آن هم حضور حرم مطهررضوی 

اسـت. پیکر مطهر ایشان پس از شهادت، در باغ خصوصی حضرت 

دفن شـد و تا امروز، مشـهد پیرامون آن شـکل گرفته و توسـعه یافته 

اسـت. به گفته شـهردار مشـهد، شـهر امام رضا(ع) پیرامـون مضجع 

نورانـی امام شـهید شـیعیان شـکل گرفته اسـت. ازاین رو، مشـهد 

شـهر شـهادت اسـت و مجـاوران علی بن موسـی الرضا(ع) در اصل 

هـمان زائـران دل داده ای بودند که حضرتـش را زیـارت کردند، اما 

پاگیر و ماندگار شـدند و به صورت همیشـگی زائر امـام مهربانیها 

باقـی ماندند.

ارجائـی همچنیـن با اشـاره به سـخنان رئیـس مجلـس شـورای 

اسـلامی دربـاره نقش آفرینـی مؤثـر یگان هـای رزم خراسـان 

در دفـاع مقـدس تصریـح کـرد: مشـهد شـهر یـادگاران شـهدا 

هـای جنـگ تحمیلـی، جبهه    در پیشکسـوتانی اسـت که    و

پرچـم ایثارگـری را بـالا بردنـد و نه فقـط مدافعـان حـرم از نسـل 

دهه شـصتیها و دهه هفتادیهـا، بلکـه آینده سـازان ایـران 

اسـلامی از نوجوانـان دهه نـودی هـم امـروزه نشـان می دهنـد 

که رهـرو شـهدا و ایـن پیشکسـوتان سرافراز هسـتند.

مرد کادرسازی
رئیس مجلس شورای اسلامی: شهید کامیاب الگویی بی بدیل برای جوانان امروزی است

امین عظیمی زاده

«قبـول داریـم که بخشـی از چالش هـای حـوزه  خبر
جمعیت، خانواده و فرزندآوری، مباحث اقتصادی روز

اسـت، اما نبایـد فرامـوش کـرد که فرهنگی بودن 

اصلی تریـن مسـئله جمعیـت اسـت.» ایـن جمـلات بخشـی 

از سـخنان معـاون رئیس جمهـور در امـور زنـان و خانواده اسـت 

که حضـورش در مشـهد بهانـه برگزاری سـومین نشسـت سـتاد 

جمعیت خراسان رضوی شد.

انسـیه خزعلـی فرهنگ غلطـی را که در زوج ها بـرای فرزندآوری 

شـکل گرفته اسـت، مانع بزرگی برای رسـیدن به نقطـه مطلوب 

نـرخ رشـد جمعیـت دانسـت و بـر لـزوم اصـلاح ایـن نـوع نگاه ها 

تأکیـد کرد.

وی اظهـار کـرد: باتوجه به اینکـه برنامـه جمعیـت و فرزنـدآوری 

اهمیـت ویـژه ای دارد، لازم اسـت همـه دسـتگاه های مربـوط 

در سـطوح ملـی و اسـتانی، برنامه ریزی مشـترکی انجام دهند.

ــان اینکــه  ــواده با بی ــان و خان ــاون رئیس جمهــور در امــور زن مع

بحــث تهدیــد جمعیــت مســئله جدیــدی نیســت، افــزود:

ــت  ــت آن اس ــور، جمعی ــات کش ــد و حی ــل رش ــن عام اصلی تری

ــروی  ــر نی ــری از تکثی ــد با جلوگی ــلاش می کنن ــا ت ــمنان م و دش

ــلامی، ــای اس ــوان از ارزش ه ــت بان ــردن هوی ــانی، تهی ک انس

تبدیل کردن ارزش ها به ضدارزش و رواج برخوردهای نامناسب 

ــور  ــت کش ــد جمعی ــرخ رش ــن دار، ن ــای دی ــان خانواده ه در می

را با تهدیــد روبــه رو کننــد و همه ابزارشــان را در این زمینه بســیج 

کرده انــد. امروز از ســوی دشــمن با جنگــی تمام عیــار و ترکیبی 

در مقولــه جمعیــت روبــه رو هســتیم. خزعلــی در بخــش دیگری 

ــارات  ــص اعتب ــه تخصی ــرد: در زمین ــان ک ــش بی از صحبت های

نیــز بنا داریم در دور دوم ســفرهای اســتانی ریاســت جمهوری،

منابعــی را به جوانــی جمعیــت تخصیــص دهیــم. وی ادامــه 

ــج طــرح  ــاد را که به تروی ــت از ســازمان های مردم نه داد: حمای

جوانــی جمعیــت می پردازنــد، وظیفــه خــود می دانیــم و از همه 

دســتگاه های دولتــی انتظــار داریــم موانــع احتمالــی حضــور 

و فعالیــت ایــن ســازمان ها را برطــرف کننــد.

فرزندپروری در کنار فرزندآوری

ــت: صرف  ــت گف ــن نشس ــز در ای ــان رضوی نی ــتاندار خراس اس

اینکــه بــر مقولــه فرزنــدآوری تأکیــد شــود، کافــی نیســت،

ــر  ــود و اگ ــه ش ــز توج ــروری نی ــار آن به فرزندپ ــد در کن ــه بای بلک

ــاد  ــم، آســیب هایی جــدی به نه ــمام نکنی ــن موضــوع اهت به ای

خانــواده وارد کرده ایــم. یعقوبعلــی نظــری با تأکیــد بــر ضرورت 

حمایت هــای دولتــی از جمعیــت و فرزنــدآوری بیــان کــرد:

مســئله مهــم در موضــوع جمعیــت و فرزنــدآوری، تدویــن بســته 

تشــویقی جمعیــت اســت. بنابرایــن لازم اســت نظــام اســلامی 

ــواده و نقــش مــادران  از نظــر حقوقــی و قانونــی از جایــگاه خان

ــد. ــت کن ــویقی صیان ــی و تش ــته الزام ــک بس در ی

در پایـان ایـن نشسـت نیـز رؤسـای کمیته های تخصصی سـتاد 

جمعیت استان درباره اقدامات اجرایی مرتبط با قانون حمایت 

از خانـواده و جوانـی جمعیت، گـزارش عملکرد کارگـروه مربوط 

به خـود را ارائه کردند.

 معاون رئیس جمهور در مشهد بیان کرد

فرهنگ؛ اصلیترین مسئله جمعیت
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 آئین اذن عزای حسینی و تعویض پرچم گنبد حرم مطهر رضوی

عکس: محمد حسن صلواتی | فوتوشهر
عکس روز
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 سیدحسن حسینی

به گونه ی ماه 

نامت زبانزد آسمان ها بود 

و پیمان برادری ات 

با جبل نور

چون آیه های محکم جهاد 

محکم 

تو آن راز رشیدی  

که روزی فرات  

بر لبت آورد 

و ساعتی بعد 

در باران متواتر پولاد   

بریده بریده   

افشا شدی   

و باد   

تو را با مشـام خیمه گاه   

در میان نهاد  

و انتظار در بهت کوکانه حرم  

طولانی شد 

تو آن راز رشیدی  

که روزی فرات  

بر لبت آورد  

و کنار درک تو  

کوه از کمر شکست  

چکامه های 
حسینی

مسیر سبز

هاشم خاک سفیدی 

«فکرشم را هم نمی کردم که به کربلای معلی 

بروم. قربان امامی که در کربلاست، امامی 

که خیلی ها قدرش را نمی دانند. شبی که عزم 

سفر داشتیم، نگران بودم، دعا می کردم حالا 

که امام حسین (ع) مرا طلبیده همه چیز خوب

 پیش برود. شب که رسیدیم ماشین خراب 

شده بود و ما کارگران در خیابانی که اسمش 

دانم منتظر بودیم. گفتم خدایا  را نمی 

اتوبوس که خراب شد، لوازم های ماهم 

که با کامیون رفته، معلوم نیست عاشورا 

به کربلا برسیم یا نه؟در همین افکار بودم 

که خبر دادند با یک اتوبوس جایگزین 

حرکت خواهیم کرد.»

خاطرات کاروان مشهدی خدام الحسین (ع)

بر گرفته از کتاب «غبارروبی دل»

غبار روبی 
دل

دل شکستگی؛ امضای کربلا

مرتضی اخوان

۱
چقدر درست است که می گویند بدا به حال کسی 

که کربلا نرفته و بدتر به حال آنکه فقط یک بار 

کربلایی شده است. قصه یک باری که یک عمر 

بغض روی سینه می شود. خاطراتش آن قدر توی 

ذهن می چرخد که هربار ناخودآگاه قطرات اشک 

روی گونه هایت می چکد و بغض حسرت گلوگیرت

 می شود. انگار اگر نمی رفتی و نمی دیدی بهتر 

بود. این تماشا، بر عطش دیدار می افزاید و این 

دوری خوره جانت می شود. دیگر هر تصویری از 

هر قابی تو را به هم می ریزد. صدای نوحه و رنگ 

عزای محرم خواب و خوراکت را به هم می ریزد و 

قوت غالبت «حسرت» است و بس. قصه من و کربلا 

این شکلی است. یک بار دیدار که حالا حسرتش 

هشت ساله می شود.

۲
جلو در مسجد ایستاده ام. رفقا جمع هستند و خستگی 

توزیع بستنی عید غدیر را از لباس می تکانیم.

یکی از بچه ها صحبت سفر پیش می کشد و اینکه 

فقط یک بلیت کاروان باقی است. کاروانی که 

قرار است هم زمان با کاروان حسین (ع) عازم دشت 

نینوا شود. هر کسی عذری دارد. یکی کار و دیگری 

بار زندگی. و من سکوتم از بغضی است که چفت 

گلویم شده. نوبتم که می شود خودم را جمع و جور 

«من... من که پولش را ندارم.» می کنم و می گویم:

دلم می شکند و همین برای سفر عشق کافی

 است. به قول قدیمی ها برای اینکه برات کربلایت را 
بدهند. برای اینکه شب عید غدیر، امیرالمومنین (ع)

به صفای تماشای ایوان نجف میهمانت کند. چه 

کسی فکرش را می کرد کاروان هزینه سفرت را 

قسطی کند و گذرنامه هرگز نداشته ات در چشم 

برهم زدنی کمتر از چهار روز آماده شود. کار و 

بار زندگی تعطیل و یک هفته خلوت برایت فراهم 

شود. ایستگاه اول عاشقی از قضا نجف و بعد از آن 

قرار می شود به کربلا برویم و در بازگشت دوباره 

نجفی باشیم.

۳
صفای ایوان نجف باران اشکی است که با تماشایش 

در نیمه شب عراقی بر روی صورتت جاری می شود.

صفایش سکوت هق هقی است که هربار می خواهی 

توی حیاطش سر دهی، عراقی ها می آیند و با لحن 

تند عربی می گویند:«اسکت... اسکت»! گویا باید 

برای «علی»، همچون علی سر در چاه و فریاد کنی.

نمی دانم چرا اما ایوان نجف همه اش اشک هایی 

بود که دلت را سبک می کرد. اشک هایی از جنس 

شادی که تکرارش در هر جای دیگر، محال است.

۴
نوبه عاشقی به کاظمین رسید. جایی شبیه خیابان 

تهران خودمان. پدر و پسر، در جوار یکدیگر همچون 

امام مهربانی ها از میهمانان پذیرایی می کنند. شهر 

کاظمین آن روزها شمایلی امنیتی به خود گرفته 

بود. مسئولان کاروان می گفتند باید از مسافت 

طولانی تا حرم پیاده برویم و تأکیدشان بر این بود 

که در مسیر هرگز نایستیم و گروه های نهایت دو،

سه نفره از هم فاصله بگیریم. خطر بمب گذاری یا 

انتحاری ترس به جان کاروان انداخته بود. با این 

همه، خیره به نقطه امن حرکت می کردیم و هر بار 

که به رخ خیابان و گنبدهای افراشته انتهایش نگاه 

می کردیم، یاد مشهد الرضای خودمان می افتادیم.

۵
روز سوم کربلاست. فردایش باید بار سفر برای 

م  ینحلی تما ی لا بستیم و معما   زگشت می با

وجودم را گرفته بود. از بدو ورود به کربلا چشمه 

اشکم خشک شد. یک عمر توی روضه ها «حسین»

می گفتم و فکر می کردم همین که کربلایی شوم 

در بین الحرمینش صفایی می کنم. یک دل سیر 

اشک می ریزم و عشق بازی می کنم. اما خبری 

نبود. نه از گریه خبری بود و نه از حزن و اندوه.

حتی مثل کودکی ها، زیر بار روضه های هر شبه 

چشم درشت می کردم و هوای گریه داشتم اما 

خبری نبود! شب آخر، اول محرم سال ۱۳۹۳ بود.

خودم را بی اطلاع از کاروانیان نیمه شب به جلو

 حرم رساندم.

به گنبد اباعبدا... خیره شدم. دلم غوغا از شکایت 

این مهمان نوازی بود و نجوای مردی را شنیدم 

«دلم تنهاست، تنهاتر  که تضرع کنان می گفت:

نذارش / گدا خسته است پشت در نذارش...» و با 

شنیدن این بیت اولین اشک کربلایی ام در خیابان 

عاشقی ها سرازیر شد...

 موکب 
یک نفره

درباره محمود فرشچیان، هنرمندی که با نقش ها و طرح های ظریفش داستان تعریف می کند

تصویرگر  عصر عاشورا

امیرمنصور رحیمیان

خط ها، رنگ ها و فرم ها، به همراه استفاده از نشانه های 

معروف بصری، قدرتمندترین ابزار برای تعریف کردن هر 

داستانی هستند. این قاعده در تمام روایت هایی که تا 

الان به تصویر درآمده اند، مصداق دارد. در طول تاریخ هنر 

اسلامی، یکی از بیشترین روایت هایی که به شکل نقش و 

نگار، برای آدم ها تعریف شده، واقعه کربلاست. هر هنرمندی 

هم به فراخور قدرت قلم و ارادتش به اباعبدا...(ع) نقشی از 

آن واقعه عظیم را به تصویر درآورده است. نقشی که در آن 

از نشانه های بصری معروفی که از قبل برای مردم شناخته 

شده اند، استفاده کرده و خود و هنرش را به این واقعه 

گره زده تا رد خود و هنرش در تاریخ گم نشود. استاد 

محمود فرشچیان هم از این دست هنرمندان است 

که با آثار دینی و مذهبی خود، توانسته این مهم 

را انجام بدهد. او بی شمار آثار مینیاتور و نقاشی 

فاخر را در طول عمر خود، نقش زده که پشت 

هر کدام از آن ها دریایی از شیفتگی به 

اهل بیت و امام حسین (ع) و خاندان 

مطهرش، موج می زند. معروف ترین 

اثرش تابلوی «عصر عاشورا» که روایت 

(ع) به  بازگشت اسب امام حسین 

خیمه هاست، غمی عمیق را در دل 

زنده می کند. انگار فرشچیان در 

تعریف این روایت، از همه عناصر نهایت استفاده را برده است.

با نور، بافت و ضربه های ریز قلم جزئیاتی را به تصویر درآورده 

که برای هرکدام می شود یادداشتی طولانی نوشت. ولی 

در حقیقت ماجرا شاید می خواسته بشر را همواره در عصر 

عاشورا و پس از واقعه ای خون بار، نگه دارد. او استادانه با 

استفاده از رنگ های کدر و کهنه، این واقعه را تکرار شونده،

قدیمی تر و کش دارتر از روز دهم محرم سال ۶۱ هجری 

تصویر می کند.

محمود فرشچیان، متولد چهارم بهمن سال ۱۳۰۸ در شهر 

اصفهان است. پدرش فرش فروش بود و طرح ها و رنگ ها 

را می شناخت. برای همین او را نزد «میرزا آقا امامی» برد.

میرزا هم به سرعت، هوش و رنگ شناسی محمود 

را کشف کرد و بعدها نزد عیسی بهادری به 

سفر در جهان رنگ ها ادامه داد. پس از آن 

دانش آموخته مدرسه هنرهای زیبای اصفهان 

شد و برای ادامه تحصیل به اروپا سفر کرد. با 

اینکه اکنون در خارج از ایران ساکن 

است ولی هیچ وقت از ارادتش 

به ایران و اباعبدا... و دیگر 

امامان معصوم کم نشده 

است. او در سفرهای فصلی 

خود به ایران، این عشق را 

همچون جواهری گران بها 

جلا می دهد.

اول 
شخص

آن واقعه عظیم را به تصویر درآورده است. نقشی که در آن 

از نشانه های بصری معروفی که از قبل برای مردم شناخته 

 استفاده کرده و خود و هنرش را به این واقعه 

گره زده تا رد خود و هنرش در تاریخ گم نشود. استاد 

محمود فرشچیان هم از این دست هنرمندان است 

که با آثار دینی و مذهبی خود، توانسته این مهم 

 او بی شمار آثار مینیاتور و نقاشی 

 نقش زده که پشت 

هر کدام از آن ها دریایی از شیفتگی به 

 و خاندان 

 معروف ترین 

 که روایت 

(ع) به  بازگشت اسب امام حسین 

 غمی عمیق را در دل 

 انگار فرشچیان در 

اصفهان است. پدرش فرش فروش بود و طرح ها و رنگ ها 

را می شناخت. برای همین او را نزد 

میرزا هم به سرعت، هوش و رنگ شناسی محمود 

را کشف کرد و بعدها نزد عیسی بهادری به 

سفر در جهان رنگ ها ادامه داد

دانش آموخته مدرسه هنرهای زیبای اصفهان 

شد و برای ادامه تحصیل به اروپا سفر کرد

اینکه اکنون در خارج از ایران ساکن 

است ولی هیچ وقت از ارادتش 

اینجا زمین نینواست
سید محمدرضا هاشمی

 عموی مادرم نابیناست. از وقتی یادم می آید او روضه خوان آقا 

امام حسـین(ع) و شهدا و اسرای کربلاسـت. حاج عمو هر سال 

از پنجم تا دهم ماه محرم در خانه شـان روضـه زنانه می گیرند.

امـا قبل از اینکه روضه ها شروع شـود یـک روز همه جوان های 

فامیل جمع می شویم و باهم می رویم تا خانه حاج عمو را برای 

برگزاری مراسـم عزاداری مـاه محرم آماده کنیـم. در طول این 

سـال ها این  برنامه به یک رسـم تبدیل شـده، رسـمی که آداب 

خـود را دارد. مثلا وقتی پارچه های عـزاداری را می آورند، یکی 

از بچه هـای فامیل یک شـعر مناسـب آن حال و هـوا می خواند 

و دیگران هـم همراهی می کنند. اما مراسـم سـیاه پوش خانه 

حاج عمو وقتی جـان می گیرد که حاج عمـو می خواند:

«اینجا زمین کربلاست/ کرب و بلا عرش خداست»

حـاج عمـو وقتـی ایـن نوحـه را می خوانـد یعنـی سیاه پوشـی 

خانـه به آخـر رسـیده و دو تا از بچه هـا دارنـد، پرچـم «به مراسـم 

بـالای در ورودی خانـه عـزای حسـینی خـوش آمدیـد» را 

م  ر تمـا کا   . بعـد هـم کـه کننـد   ج عمـو نصـب می  حـا

. زنیـم   سـینه می   نشـینیم و   ر هـم می و شـد همـه د

هـر کجـا نـام رسـوم صدهـا سـال اسـت به  یـن آداب و  ا

امـام حسـین(ع) رفته ریشـه دوانـده و به جزئـی از زندگـی مردم 

ایـن سرزمین هـا تبدیـل شـده اسـت. در طـول ایـن سـال ها 

آدم های زیادی زیر پرچم عزای آقا امام حسین(ع) دل به رشادت 

و جوانمردی شـهدای کربلا داده انـد، درس وفاداری و محبت 

آموختـه اند و بـرای غربت اسرای کربلا اشـک ریخته اند. محرم 

وجه اشـتراک همـه دلدادگان حسـینی در همه جـای این کره 

خاکی است، روزهایی که همه به اتفاق لباس عزا به تن می کنیم،

بـر سرو سـینه می زنیـم و یـاد     رشـادت، جوانمـردی و وفـاداری 

مردان و زنان خیمه گاه حسینی را گرامی می داریم. روضه زنانه 

حـاج عمو حالا سـی سـال اسـت که از پنجـم تا دهم مـاه محرم 

برگـزار می شـود، مثـل هـزاران روضه دیگـر که سـال ها قدمت 

دارنـد و در روزهـای عزای حسـینی میزبان  عزاداران هسـتند.

اینجا زمین نینواست

روایت
 روز

از سلام های « زیارت ناحیه مقدسه» که بر سقف ضریح مطهر امام 

حسین(ع)  مکتوب شده است
 طرح: جلال حاجی زاده

خیمه 
شهر

مناجات و حکایات
 عطار، تذکره الاولیا

نقل است که در شبانه روزی چهارصد رکعت نماز کردی و برخود لازم داشتی.

گفتند در این درجه که توئی چندین رنج چراست؟ گفت: نه راحت درحال دوستان 

اثر کند و نه رنج که دوستان فانی صفت اند ونه رنج در ایشان اثر کند ونه راحت.

ذکر حسین منصور حلاج قدس ا... روحه العزیز

ادامه یادداشت روز از صفحه یک

...ما به حکم انسان بودن هر روزمان در معرض امتحانیم و انتخاب. در زندگی خانوادگی و شخصی، در دادوستد اجتماعی 

و اقتصادی، در انتخاب سیاسی و روابط بین المللی، مگر می شود ندای «انی سلم لمن سالمکم» سردهیم و به عاشقان 

حسین(ع) در هر رنگ و لباس و زبانی در سرتاسر عالم عشق نورزیم و مگر می شود «حرب لمن حاربکم» بگوییم و عطش 

عکس یادگاری گرفتن با یزید را داشته باشیم؟

محرم و صفر سیر سلوک انسانیت است برای انتخاب های فردی و اجتماعی و سیاسی و...، برای حسینی بودن یا یزیدی بودن.

حالا که شهر و کوچه هایش سیاه پوش اباعبدا...(ع) است، شهر دلمان را مهیا حرکت کنیم، دل را منزل به منزل با کاروان حسینی 

حرکت دهیم، منزل به منزل پای خطبه های حسین(ع) بنشینیم و معرفت بگیریم. روضه به روضه شهدای کربلا، اشک را مهمان 

چشمه چشممان کنیم و از او مدد بخواهیم که ما را جزو اصحاب آخرالزمانی کاروان ۷۲نفره اش بپذیرد.


